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  واکاوي جایگاه گرگ در دیوان وحشی بافقی

  1ندا یانس

  چکیده

جستند که فاش هاي رمزي بهره میها براي رساندن مفاهیم خاص از جنبه دیرباز انساناز 
کسی میسر نبوده است. مردمان قدیم براي نشان دادن امور خاص بین خود کردن آن براي هر

ها و نمادهاي مخصوصی استفاده گاه براي ارعاب و ترساندن دشمنان مرز و بوم خود از نشانه
از نماد گرگ براي نشان دادن اوج خشم، قهاري، تیزچنگالی، ایجاد رعب و کردند. مثلاً  می

کردند اي استفاده میوري یا حتی شجاعت در حد تهور قومی یا قبیلهوحشت، درندگی و حمله
و گاه منشاء نجات و زایش بود. گرگ حیوانی درنده است که در ادبیات و اساطیر و قرآن کریم 

و وحشی از خود به جاي گذاشته است. حیوانات زیادي اعم از غالباً ردپاي منفی و زشت 
هاي گوناگون قابل مطالعه است، وحشی و اهلی در دیوان وحشی بافقی وجود دارد که از منظر

هاي گرگ در ها و جلوه با دقت تمام به بررسی مصداقکه اما در این پژوهش هدف این است 
تلاش شده است به  یتحلیل-توصیفیه با روش در این مقالدیوان وحشی بافقی پرداخته شود.

بافقی، چهره و ردپایی مثبت دارد یا  آیا گرگ در دیوان وحشیاین پرسش پاسخ داده شود که 
دهد که  نتایج حاصل نشان میبررسی شود. به گرگ  بافقی و مثبت دلایل نگاه منفی ومنفی؟ 

شی بافقی، گرگ در حالت کلی وح از دیوان  هاي انجام شده از ابیات به دست آمده طبق بررسی
آمیز مثبت نیز از خود به جا گذاشته است و گاه تکرار  منفی و گاهی به صورت اغراق  چهره

اي داستان چوپان و گرگ و بره است و گاه همان داستان همیشگی گرگی است که به گله
  کند.  آمیز به صلح و آرامش اشاره می نوا زده است یا در حد اغراق بی

  .: گرگ، وحشی بافقی، ادبیات فارسی، اسطورهان کلیديواژگ

                                                             
  neda.yans.2016@gmail.comفارسی                                     ادبیاتي زبان و ادکتر پسادانش آموختۀ . 1



   73/واکاوي جایگاه گرگ در دیوان وحشی بافقی                                                                                                         1403یکم، زمستان و سی شماره) سال هشتم، رخسار زبان سابقنقد زبانی و ادبی(مطالعات   

 
 

  مقدمه

گري و در یک کلام دشمنی است. در  سخن از گرگ سخن از ریا، دورویی، درندگی، وحشی
ها جایی نیست که از این حیوان به نیکی یاد شود، البته در ها و حکایات و اسطورهتمام داستان

اي کاملاً مثبت  مواردي که از این حیوان چهرهاساطیر ترك، روم و اساطیر آمازون هستند 
هاي شاعران فارسی زبان هر ها و داستان آورده شده است. ولی در حالت کلی در تمام دیوان

خورد.  گري به چشم می ردپاي برادرکشی و دشمنی و وحشی .زمانی از گرگ یاد شده است
از این حیوان شده است با این کاملاً منفی  یادکردينیز  -مسلمانان- الکتاب ما  حتی در ام

هاي تفاوت که فقط نام این حیوان بد ترسیم شده است و گویا پروردگار متعال مردم را از انسان
نما (برادران یوسف) برحذر داشته است نه صرفاً از حیوانی به نام گرگ! به واقع در داستان  گرگ

ندارد. است؛ وجود خارجی   حضرت یوسف و یازده برادر ایشان، گرگی که یوسف را دریده
هاست، که ناجوانمردانه برادر خود  آن  وسف یا به عبارت بهتر نفس امارههمان برادران ی  گرگان

اند، غافل از آن که چوپان این خاندان، یعقوب نبی، اند و در چاه این دنیا زندانی کردهرا دریده
او با کینه   ها در خانه ند، بلکه گرگک م نمیبوي حیوانی به نام گرگ را از پیراهن یوسف استشما

زنند! این داستان  اند. و اکنون در برابر این چوپان دم از برادري میو نفرت نسبت به برادر بالیده
بسیاري از شاعران و ادیبان ایران زمین قرار گرفته است و هر از گاهی براي نامیدن  مایهدست
تمثیل  گو به جاي نامیدن نام آن افراد به شیوهصفت و وحشی و زور هاي ریاکار و دشمنانسان

هاي همیشه برند و در مقابل انسان ، فرد مورد نظر را در قالب گرگی درنده فرو می یا فابل
  کنند. دیده را میش و بره توصیف می مظلوم و آسیب

نوایی  مقابل همیشه جاوید گرگ (مردم زورگو و وحشی)، همان بره و میش بیشخصیت 
پناه و مظلوم) است که به محض غیبت و غفلت چوپان (که همان پادشاه و بزرگ  بی(آدمیان 

  کند. برد و همه را غارت می کشور است) به گله که نماد عموم مردم است حمله می

در این مقاله با توجه به کمبود ابیات و تکراري بودن مضامین و تصاویر ابتدا به بررسی 
ها و حکایات و عبیرات مختلف از این حیوان در سایر دیوانهاي این حیوان در لغت و ت ویژگی

هاي گرگ در دیوان وحشی بافقی خواهیم پرداخت.در این مقاله در نهایت به بررسی و جلوه
بافقی، در دیوان اشعارش چه نگرشی  وحشی -: ها پاسخ داده شود سعی خواهد شد به این سوال
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خلد برین، ناظر   هاي وحشی بافقی، منظومه منظومه در سایر» گرگ« - نسبت به گرگ دارد؟ 
  است؟ اي به خود گرفته  منظور و فرهاد شیرین چه وجه

، رضایی مقاله-اند عبارتند از: هاي نزدیک به این موضوع که نوشته شدهمقاله و پژوهش
ه ، نشری»هاي حماسی ایران گرگ در منظومه«با عنوان  )،1388اول، مریم و شامیان، اکبر، (

آفرینان است که در یکی از نقش» گرگ«از میان جانوران، زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز،
هایی را به خود اختصاص داده مایهشاهنامه فردوسی بارها از آن نام برده شده و مضامین و بن

آید و استقصاي تام است. اما روشن است که همه مضامین مربوط به گرگ از شاهنامه بر نمی
اند، ممکن هاي حماسی، که پس از شاهنامه سروده شدهین باره بدون بررسی دیگر منظومهدر ا

، بررسی شاهنامه و ده منظومه »گرگ«نیست.براي درك همه مضامین و اشارات مربوط به 
نامه، شهریارنامه، نامه، برزونامه، بهمن ماه، جهانگیرنامه، سامحماسی پس از آن (بانو گشسپ

ها، نمود که پس از بررس آنکک کوهزاد، کوش نامه و گرشاسپ نامه) ضروري میفرامرز نامه، 
بندي و تحلیل گردید. این هاي اساطیري و حماسی این جانور استخراج، طبقهمایهترین بنمهم
ها عبارت است از: اهریمنی بودن، سکونت در غار (جهان زیرین)، مردارخواري، مایهبن

وداشتن، سوار شدن پهلوان بر گرگ، توتم گرگ، پرورش کودك سخندانی، تیرگی پوست، سر
کشی یلان، پیکرگردانی به سیماي گرگ، گرگ و گرگساران، و گرگ و با شیر گرگ، گرگ

 .انجمن مردان

اي در مورد جایگاه گرگ در دیوان وحشی بافقی هاي بالا، تاکنون مقالهبا توجه به پژوهش
  باشد.ضوع مقاله بکر و بدیع مینوشته نشده است، لذا از این حیث مو

باشد. بعد از تعریف گرگ و جایگاه آن در تحلیلی می- روش تحقیق به صورت توصیفی
ادبیات، به بحث و بررسی این واژه در دیوان وحشی بافقی پرداخته خواهد شد و در نهایت 

  گیري صورت خواهد گرفت.نتیجه
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  هاي تحقیقبحث و یافته

  گرگ در فرهنگ فارسی

سگی قوي هیکل که   سگان به جثه  خوران و از تیرهگوشت است از راسته گرگ پستانداري 
در سراسر اروپا و شمال و مرکز آسیا و سراسر آمریکا و افریقا و استرالیا وجود دارد. گرگ 

هاي  ها خصوصاً گلهخواري بسیار شرور و جنگجو و محیل است و آفتی بزرگ براي دامگوشت
  )ذیل واژه گرگ، معینگویند. ( شد به عربی به آن ذئب میبا گوسفند می

نمونه آورده  چند است،  شده  اصطلاحات زیادي در مورد گرگ آورده  هاي فرهنگ، در کتاب
  شود: می

  گرگ آشتی-

  کنایه از آشتی ظاهري، صلح آمیخته به مکر و نفاق و فریب.

  یابدکس که مرا میغم دیدم از آن
  

  من بگشاید ببریدم از او تا دل  
  

  نادیدن او مرا همی نگزاید
  

اي کنم چه تا پیش آیدگرگ آشتی    
)1385، 445(دیوان فرخی سیستانی:  

  گرگ از خواب برخاستن-

  خوي شدن.کنایه از صفات و خوي گرگان یافتن، درنده و ستیزه

  اي دریده پوستین یوسفان
  

  گرگ برخیزي از این خواب گران  
  

خوهاي توگشته گرگان یک به یک   
 

درانند از غضب اعضاي تومی    
)1386، 633(مثنوي مولوي:  
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  گرگ بندکردن-

  کنایه از اسیر کردن، زبون ساختن.

  گون خاك چند تا چنداز این گربه
  

 به شیري توان کردنش گرگ بند  
)168،1376نظامی:  نامه (شرف  

  دندانگرگ بی-

  کار عاجز و ناتوان.خو، ستمکنایه از درنده

  جوانی به ستر کوش و نمازتا 
  

  که جوانی دگر نیاید باز  
  

  چون تبه گردد آن لب  خندان
  

  دندانگرگ باشی و  لیک بی  
  

  گرگ در پوستین و یوسف  نه
  

  جز غم و حسرت و تأسف نه  
  

  )551،1340اي:  (دیوان اوحدي مراغه    

  گرگ پوستین خود بودن-

  کنایه از سرگرم کار خود بودن.

  نرسد آفتم به عکس سپهربه دیگري 
  

 سگ قباي خود و گرگ پوستین خودم  
)1346، 718(دیوان طالب آملی:  

اي کاملاً است گرگ چهره هایی که در کتب نثر و نظم فارسی آمده در اکثر حکایات و داستان
گر از خود بر جاي گذاشته است به عنوان نمونه یک مورد از  منفی و درنده و مکار و حیله

  آوریم: سندبادنامه می

  )49، سندباد نامه: (حکایت گرگ و روباه و اشتر
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اي نان چیزي نداشتند.  گرده  سفر شدند. از زاد و توشه جز گرگ و روباه و اشتري در راهی هم
کسی خود را صاحب حق ها در گرفت. و هر اي بین آن ادلهرا بخورند که؛ مج  نشستند تا آن

را بخورد. گرگ گفت: من   تر است آن ند هر یک به سن بزرگدانست. در نهایت تصمیم گرفت
جا بودم و به  گویی من آن ام و روباه گفت: راست می هفت روز پیش از خلقت جهان به دنیا آمده

کرد و گرده را  کردم. شتر که این سخنان گزاف را شنید، گردن دراز می مادر تو در زادن کمک 
ترم و بیش از شما جهان را  داند که از شما بزرگ یند، میبرگرفت و خورد و گفت: هرکس مرا بب

  ام. ام و بار کشیدهگشته

  باشد. و شتر نماینده و مکار می هاي دروغگوانسان  و روباه در این داستان نماینده گرگ
را که عیان است چه حاجت به بیان  آن «هاي زیرك و قدرتمند است. این داستان مثل انسان
  آورد. میرا به یاد  »است

باشد که سخن درست، خود بهترین حجت براي سنجش  گر این مورد میاین داستان بیان
پردازي وجود ندارد. علاوه بر این است که وقتی دانایی است؛ و نیازي به صغرا و کبرا و دروغ

   است. علاوه بر این  کسی قدرت براي انجام کاري داشته باشد، از توجیه و دلیل مستغنی 
هاي مکرآمیزي بود که ساختند؛ به  گرگ و روباه شد، دروغ  باره که باعث محرومیت یکاي نکته

کرد.  آشکاراست؛ اشاره توان به زیان مکر و دروغ به ویژه وقتی حقیقت کاملاً این ترتیب می
  ) 309- 308هاي حیوانات در ادب فارسی:  (حکایت

وجود  ا، حکایات و اصطلاحات بسیاريه ادبیات فارسی، داستان  گسترده  که در پهنه با این
اما هدف از نگارش این مقاله جستجوي تعقیب ردپاي گرگ فقط محدود به دیوان وحشی  دارد،

پردازیم و توضیحی هرچند  بافقی است، بنابراین به بررسی ابیات دیوان وحشی بافقی می
  آورد: ت خواهیمها خواهیم داد و سپس نتایج حاصل از بررسی این ابیا مختصر در مورد آن

  جنون کش با خرد گرگ آشتی بود                             
  

 چو فرصت یافت به روي دست بگشود  
)500:  1390(دیوان وحشی بافقی،   
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گرگ آشتی: این اصطلاح کنایه از آشتی ظاهري، صلح آمیخته به مکر و نفاق و فریب است 
فرهاد و شیرین انتخاب شده است، جدال   که از منظومه) شاعر در این بیت نامه عفیفی (فرهنگ

گنجد و  جا نمی که عشق با خرد در یک آورد و اینهمیشگی جنون و عشق با خرد را فریاد می
  رود و به قول شاعر: هرجا که عشق آید خرد می

  عشق چون اید برد هوش دل فرزانه را
  

  کشد اول چراغ خانه را دزد دانا می  
  

  یعقوبی نهادمبه جانم داغ 
  

 به جانم داغ یعقوبی نهادم  
) 378همان : (  

گرگ یوسف تلمیح دارد به همان گرگی که به قول برادران یوسف، عامل دریدن و 
قَالوُاْ یا أَبانَا إِنَّا ذهَبنَا «یوسف)  سوره 17ۀ (آیکه اشاره دارد به  شدن یوسف شد. و ضمن این کشته

این بیت که  »یوسف عند متَاعنَا فأَکَلَهَ الذِّئْب وما أَنت بِمؤْمنٍ لِّنَا ولوَ کُنَّا صادقینَنسَتَبقُِ وتَرکَْنَا 
اشاره دارد به جستن ناظر، منظور را؛ که خود را  ،ناظر و منظور آورده شده است  از منظومه

طور که گفته کند. همان می احزان مویه داند که به دو از یوسفش در کلبه چون یعقوبی می هم
است و  گرفته  شاعران زیادي قرار  مایهشدن یوسف به دست گرگ، دست شد این مورد دریده

شوند که سان گرگی متصور می دوري، مصبیت و... باشد، همان را به هرجا که خبر از هجران، غم
  است. جدایی افکنده   بین عاشق و معشوق پرده

  کاري ۀاز او سر رشتدست عالم افتاده است به
  

گرگ دوك پشم چوپان راها پاس دارد که شب    
)148(همان :   

الدین محمد میرمیران است؛  این بیت وحشی از قصاید وي و در مدح و ستایش غیاث
هاي ممدوح خود به دوران امنیت، عدالت و سالم  شاعر در این قصیده ضمن ستایش بزرگواري

کشد که به جهت  دورانی را در نظر خوانندگان به تصویر میکند و  بودن مملکت اشاره می
آرامش و امنیت، دشمنان نه تنها جرئت حمله و یورش و تجاوز ندارند، بلکه، آنان نیز خوي و 

  ند. شاعر در این بیت به استعارهامنش وحشی خود را از یاد برده و دست دوستی دراز کرده
سار امنیتی که از قبیل حکومت  که در سایه مصرحه گرگ را دشمنان در نظر گرفته است
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ترین حیوان یا دشمنان خوي و  میرمیران وجود دارد. همه چیز در آرامش است و حتی وحشی
  اند!خصلت برعکس فطرت خود یافته

  به چرا گله را دگر چه رجوع
  

  به هیاهوي پاس چوپان است  
  

  که از سنگ راعی عدلش زان
  

 ظلم گرگ شکسته دندان است  
)153(همان :   

      

از  -میرمیران-این بیت از قصاید وحشی آورده شده است، شاعر در ستایش ممدوح خود 
زند و که با وجود چنین شخص فریفته دیگر نیازي به  امنیت و عدالت ممدوح خود دم می

پی به  در وجود چوپان (راعی و داروغه) نیست، چراکه ظلم که به مانند گرگی قبل از ممدوح پی
کرد؛ اکنون با وجود او دندان این گرگ شکسته شده است و دیگر توانایی  مردم یورش می
گناه را ندارد. دندان گرگ که از متعلقات این حیوان است، نماد تیزي و دریدن مردم بی

  درندگی است.

  رگگ محفوظ بود ز حمله
  

اش شبان است آن گله که موسی    
)155(همان :   

      

وحشی آورده شده است، دوران سردمداري ممدوح خود را  قصایددر این بیت که باز از 
مصرحه دشمنان و   عارهکند. گرگ در این بیت به است اوج امنیت و آرامش معرفی می

  هاي حکومت را به تزلزل بکشند. نمایانی هستند که هر آن ممکن است پایه گرگ

  نمایی به گرگ نیست غریب اگر اشاره
  

پاس گله به صد خوبی شبان دارد که    
)162(همان:   

وحشی در این بیت و ماقبل آن که جز قصاید وي است، معتقد است در دوران حکومت 
نمایان که  ایی به گرگ ترین اشارهممدوح وي، عدالت به حدي رسیده است که اگر کوچک

است که به  مظهر درندگی است و خشونت هستند، کنی؛ بهتر از هزاران شبان و داروغه
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مصرحه مقصود خود را از  رسد شاعر به استعاره پردازند؛ به نظر می پاسبانی از گله یا مردمان می
  اند.سار عدالت، رام و راهوار شدهداند که در سایه صفتی) می هاي گرگگرگ، (انسان

  شب از آسایش ایام عدلت
  

 ز دوش گرگ بالین شبان باد  
)167(همان :   

      

هم به مانند بیت قبلی سخن از عدالت ممدوح شاعر است که چنان امنیت و  در این بیت
تواند به دوش گرگ بالین بسازد. این مورد کنایه از  آرامشی وجود دارد که حتی شبان می

اي براي توصیف این عدالت مدد  آرامش و امنیت دوران حکومت شاعر دارد که از چنین کنایه
  جسته است.

  عدلش گوسفندان را عجب نبود که در ایام
  

داري گرگان خصومت با شبان باشد به جانب    
)169(همان:   

      

توصیف   گذارد و در ادامه قبلی فراتر می ز قصاید وحشی، شاعر پا از مرحلهدر این بیت ا
گویم گوسفندان براي  گوید: نباید تعجب کنی زمانی که می عدالت دوران ممدوح خود می

کنند، یعنی شدت امنیت در  خیزند و مبارزه می می داري از گرگان با چوپان به دشمنی بر جانب
کنند و به  شده) مقبولیت پیدا می ها (دشمنان رام دوران تو به حدي رسیده است که گرگ

  کنند. هاي عادي نسبت به آنان گرایش پیدا می انسان گوسفندان

  هاي تیزدندان را که دندان بشکنندگرگ
  

 وین لگدزن استران را چون توان کردن جدار  
)176(همان:   

      

نهد و با استفاده از قالب تمثیل مفهوم و منظور  اي دیگر پاي می شاعر در این بیت مقوله
شاعر معتقد است که با دشمن باید جنگید اما حداقل بایستی اندك  .کند خود را بیان می

مصرحه از   جا استعاره هاي تیزدندان در این به جا گذاشت. گرگ  فرصتی براي برگشتن هم
مصرحه از دوستان نادان. شاعر معتقد است که   هستند. و استران لگدزن استعاره دشمنان دانا
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اناء یترشح بما فیه. از   منان دانا؛ و با توجه به حدیث کلاز دوست نادان باید گریخت نه ازدش
ود و از دانایان حتی اگر دشمنت باشند، دانایی؛ بنابراین نباید به کلی از اترابلهان، ابلهی می

ها  نادان   ت. در صورت بریدن کلی، در حلقهداش  دشمنان برید! و راهی براي برگشتن نگاه
آید که  گویند: از چاه به چاله افتادن. مواردي پیش می که میخواهی افتاد و این همان است 

  آدمی دوست دارد در دستان دشمن دانا باشد تا دوستان ابله دوست نما!

  مادري کرد گرگ ماده و شد
  

مادر هاي بی ي بره دایه    
)185(همان :   

      

حکایت از شمار و زیباي وحشی انتخاب شده است، باز  این بیت که از میان قصاید بی
عدالت ممدوح شاعر را دارد. شاعر معتقد است زمانی که از نهایت عدالت و امنیت دوران 
حکومت تو اي ممدوح من، شوهر شیر ماده، آهوي نر است! با این حساب گرگ ماده هم 

مادر باشد. یعنی در دوران حکومت تو چنان شفقت و مهربانی حاکم  هاي بیتواند مادر بره می
هاي اند؛ براي بره رحمی) رام شده مصرحه از عاملان هجوم و بی ماده (استعاره است که گرگ

  کنند. پناه هستند) حمایت می هاي بیانسان  مادر (که نماینده بی

  در زمان تو که از تقویت قاضی عدل
  

 کشتگان رادیت از گرگ گرفتند اغنام  
)204(همان :   

که در تحسین دوران عدالت و آرامش  این بیت نیز در تایید ابیات قبلی شاعر است
ها که نماد شرارت هستند در دوران حکومت تو به عنوان غنیمت  محبوب و ممدوح خود گرگ

  شوند! می  مبادله

  به دوران انصاف و ایام عدلش
  

  به هم الفت گرگ و میش است چندان  
  

  که بر عادت مادران گرگ ماده
  

 نخواهد جدا از لب بره پستان  
)209(همان :   
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پردازد و معتقد است چنان  آزار حکومت خود می شاعر در این دو بیت نیز به تصدیق دوران بی
طور که مادران دوست  میش و گرگ وجود دارد همان بینانس و الفتی در دوران حکومت تو، 

هاي هاي ماده چنین احساسی نسبت به بره خود جدا کنند، گرگ ندارند فرزندشان را از سینه
گري است نسبت به بره که نماد  ارند. گرگ ماده که نماد شرارت و خوي وحشمیش د

  است.  مظلومیت و پاکی است در دوران حکومت تو خوي متفاوت از خوي وحشی خود گرفته

  فتاده گرگ را با میش در ایام او وصلت
  

ي سور است و آواز نی چوپان صداي نغمه    
)210(همان :   

از ابیات قبلی فراتر گذاشته است و معتقد به این است که به  در این بیت نیز شاعر پا را
میمنت چنان وصلت و پیوند و صلحی که میان گرگ و میش در دوران حکومت تو روي 

رسد؛ شاعر در این بیت با حسن تعلیلی زیبا علت  است؛ آواز نی چوپان به گوش می داده
  داند! ینوازي چوپان را همین عامل دوستی میان گرگ و میش م نی

  پی محافظت بره از تعرض گرگ
  

 چو هست صولت عدلش چه احتیاج شبان  
)213(همان :   

هاي  در این بیت نیز از قصاید وحشی، سخن از همان آرامش و وفاق بین دشمنان با انسان
  عدالت ممدوح شاعر. سارسایهمظلوم است، در 

  در این دشت از جور گرگ حوادث
  

  شبانیمطیعش اگر شیوه سازد   
  

  اسد را ز گردون مرس کرده چون سگ
  

 شهاب آورد از پی پاسبانی  
)220(همان:   

  است. رحم : روزگار بیحوادثدر این بیت مقصود شاعر از گرگ 

  اش چون سگعجب نبود که دارد گرگ پاس گله
  

بان درگاهش کند آهنگ سلطانی اگر سگ    
)222(همان :   
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 ممدوح شاعر، سگ که نماینده  در دوران حکومت عادلانهاست اگر در این بیت شاعر معتقد 
لاً معتقد هستم که گرگ پاسبان حکومت است به جایگاه سلطانی و پادشاهی برسد کام

  گوسفندان دست یابد. تواند به مقام پاسبانی از گله هاي خبیث) میانسان  (نماینده

  چه در کنفشزهی سیاست عدلت چنان
  

ماد چوپانیتوان نمود به گرگ اعت    
)223(همان :   

بافقی  شده در مورد حیوان مورد بحث از دیوان وحشی که آخرین بیت یافته - در این بیت 
که در  سیاستیعملکرد چنین  گوید آفرین به نحوه شاعرخطاب به ممدوح خود می - است
     از ها نیز اعتماد کرد و سیاست و تدبیر و نگهبانی  توان به گرگ سار تدبیر وي میسایه

  ها سپرد.هاي مظلوم را به آنانسان

  گیري نتیجه

بافقی و با توجه به اصطلاحاتی که این شاعر از گرگ آورده است  وحشیدر بررسی دیوان 
  شود:نتایج زیر مستفاد می

گونه در قالب  شده و در حدي بسیار اغراق  حیوانی رام  قصاید وحشی بافقی، گرگ در چهره در
     ها،گوسفندان و میش) قرارپاسبان حیوانات اهلی (بره شده است که بعضاً توصیفحیوانی 

دهد و در حدي گیرد. در مواردي این حیوان جاي پاسبانی سگ را هم به خود اختصاص میمی
ها بره بسیار فراتر، گله دیگر نیازي به پاسبان و حتی چوپان ندارد و در حد افراطی گرگ، دایه

د. در مواردي چوپان از این وصلت و پیوند بین گرگ و میش، ساز شادمانی شو و گوسفندان می
توان به این  گیرد.گاهی مینوازد و این پیوند را جشن می نوایی می گیرد و خوشبه دهن می

  ها سپرد. ها اعتماد کرد و تمام گله را به این گرگ گرگ

تیزدندان بهتر از استران لگدزن هاي دانا و برخی مواقع نیز شاعر معتقد است که گرگ
که گرفتاري در پردازد و آن این جدیدي می باشند! شاعر در قالب تمثیل، به بررسی مسئله می

تر ابیات  نمایان نادان باشی. اما در بیش دست دشمنان دانا بهتر از این است که در دست دوست
   ن ممدوح است که در عدالت دورا  مون و محتواي تکراري همان مسئلهوحشی بافقی مض
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آدمیان شرور و   ندان که هر یک به ترتیب نمایندهها و گوسفسار چنین عدالتی گرگ با برهسایه
ها، غزلیات،  شده است. در میان مثنوي باشند، ذکرپناه می هاي مظلوم و بیخبیث و و انسان

  خورد. قطعات و رباعیات ردپایی از گرگ به چشم نمی

و -السلام  منظور شاعر با استفاده از داستان قرآنی حضرت یوسف علیه ناظر و  در منظومه
شدن یوسف به دست گرگ از زبان برادران حضرت یوسف، و چشم به   داستان ساختگی دریده

اي کرده و از  اشاره -احزان خود به دیدار یوسف السلام در کلبهراه ماندن حضرت یعقوب علیه
ناظر از منظور را به فراق یعقوب از یوسف تشبیه کرده  آن مضمون استفاده نموده و دوري

  است.

مندي از اصطلاحی با عنوان گرگ آشتی فرهاد و شیرین وحشی، شاعر با بهره  در منظومه
ناپذیرند به مانند پردازد و معتقد است، عقل و عشق آشتی به جدال همیشگی عقل و عشق می

کارانه جاي خود را به  تی ساختگی و فریبدوستی گرگ و بره که هر آن ممکن است این دوس
  دشمنی دیرینه بدهد.

اي توان گفت که در حالت کلی در دیوان وحشی بافقی گرگ چهرهبا این اوصاف می
است و گاهی هم در همان  آمیز مطلوب از خود برجاي گذاشته  مثبت و گاهی در حد افراط

چنین گاه قرار گرفته است همدشمنی و درندگی و خلق وخوي وحشی خود  مفهوم دیرینه
اند با همان مضمون  صفت یوسف(ع) در حق وي انجام داده یادآور ظلمی است که برادران گرگ

  همیشگی.
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